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 ۴۰ سال  آزادی پس از
 به جرم سرقت با تفنگ آب پاش

 یک مــرد آمریکایــی که به جرم ســرقت بــا تپانچه 
آب پــاش بــه حبــس ابــد محکــوم شــده بــود، 
پــس از گذرانــدن ده هــا حبــس، مــورد عفــو قــرار 
گرفــت. بــه گــزارش ایســنا، قــرار اســت ایــن مــرد 
پــس از گذراندن ۴۰ســال حبــس آزاد شــود. قــرار 
اســت حکم ایــن مــرد مــورد تخفیــف قــرار گرفته 
و وی واجــد شــرایط آزادی مشــروط شــود. ایــن 
مرد ۷۰ســاله بــه دنبــال اقــدام بــه ســرقت در 
سال ۱۹۸۱ دســتگیر و بــه حبــس ابــد محکــوم 
شــد. او ۲۶۴ دلار بــا یــک تپانچه آب پاش ســرقت 
کرد.  پیش از این درخواست عفو او بارها رد شده 
بود و دســتیابی به آزادی مشــروط فقط در تلاش 
پنجم امکان پذیر شــد. وی همچنیــن مجبور به 

پرداخت ۱۵ هزار دلار جریمه نقدی شد.

یر آوار   کشف اجساد بیشتر از ز
ج فروریخته در میامی بر

بــا کشــف هشــت جســد دیگــر از قربانیــان حادثه 
ریــزش ســاختمان ۱۲طبقه در شــهر میامــی در 
ایالت فلوریــدای آمریکا، شــمار تلفات ایــن حادثه 
به ۳۶ نفــر رســید. امدادگــران آمریکایــی در حالــی 
از کشــته شــدن ۳۶نفر در حادثــه ریــزش ایــن 
ســاختمان مســکونی در شــهر میامی خبــر دادند 
کــه دیگــر نشــانه هایی از حیــات در میــان آوار بــه 
جــا مانــده از این ســاختمان مشــاهده نمی شــود. 
همچنین از سرنوشت ۱۰۹ نفر دیگر از ساکنان این 
ساختمان خبری در دست نیست. نیروهای امداد 
و نجات دیگر بــه زنده یافتــن بازمانــدگان در میان 
آوار خوشــبین نیســتند و اظهــار کردنــد بلافاصلــه 
پس از وقــوع حادثــه تاکنون، هیچ نشــانه جدیدی 
از حیات در میان آوارها مشــاهده نشده است. به 
، مقامات محلی شــهر میامی  گزارش اســکای نیــوز
اعلام کردند با گذشت تقریبا دو هفته از وقوع این 
حادثه، شــانس نجات حادثه دیدگان بسیار اندک 
اســت با این حال عملیات جست وجو برای یافتن 

مفقودان این حادثه را ادامه می دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اعلام کرد یک قاتل فراری بعد از ۲۰سال، توسط 
ج شــجاعی در  پلیس شناســایی و دســتگیر شــد.  به گــزارش جام جم،ســرهنگ فر
این باره گفت: ســال۱۳۸۰ و بعد از وقوع دو فقره قتل هنگام درگیری دســته جمعی 
و با اســتفاده از ســلاح ســرد در یکی از روســتاهای شهرســتان فســا، قاتــل از محل 

متواری می  شــود. وی با بیان این کــه تحقیقات برای دســتگیری ایــن قاتل متوقف 
نشد ،گفت:تحقیقات اولیه نشان داد متهم به یکی از کشورهای همسایه گریخته 
و وارد زندگــی مخفیانه شــده اســت. در ادامه این تحقیقات مشــخص شــد متهم 
پس از دو دهه فرار به کشور برگشته و در شیراز ساکن شده است. مأموران یگان 

جلب با انجــام اقدامــات اطلاعاتــی و مراقبت های ویژه چنــدروزه طی یــک عملیات 
غافلگیرانــه بــه محــل موردنظــر اعــزام شــده و متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر 
کردند. شــجاعی با اشــاره به این که قاتل در اعترافات خود انگیزه قتــل را اختلافات 

شخصی با مقتولان اعلام کرد ،گفت: متهم روانه زندان شده است.

پایان 20سال فرار قاتل

، مهندس جوانی است که دلدادگی از او یک عاشق روانی ســاخت. او به یک پرستار زن علاقه مند شد و تصمیم   امیر
معصومه ملکی

حوادث

به ازدواج گرفت اما بعد از مدتی پاسخ منفی شنید و نتوانست او را مجاب به ازدواج کند. وقتی فهمید زن پرستار دل در 
گرو فرد دیگــری دارد، دیوانه شــد. شــامگاه هفتم خرداد امســال بــه خانــه ای در محله درکه تهــران رفت و در جشــنی که 
دختر جــوان هــم در آن حضــور داشــت، درگیر شــد و بــا ضربه هــای چاقــو دختــر جــوان را کشــت.  در »پشــت  صحنه یک 

جنایت« این هفته پای حرف های قاتل عاشق نشستیم و در یادداشتی به ریشه یابی این جنایت پرداختیم.

جنایت مجنون ها پشت صحنه       یک ماجرا
پرونــده  ایــن  در 

محمدتقی شعبانی

بازپرس دادسرای 
تهران

متهــم با یک آشــنایی 
بــدون  و  ســاده 
دلباختــه  شــناخت، 
و  می شــود  زنــی 
رفتارهای غیرمعقولی 
از خــود بــروز می دهد. 
، مقتول  از سوی دیگر
خــود پرســتار بــوده و 
در محیطــی کار می کرده کــه از شــرایط بیماری 
گاهی داشــته اســت. باید موضوع را با  متهم آ
خانــواده اش در میــان می گذاشــت و بعــد به 
آشــنایی اش ادامــه مــی داد. بررســی جنایــت 
نشــان می دهد متهــم بــه دلیل بیمــاری اش 
دچــار یــک جنــون عاشــقانه شــده، تحمــل 
شــنیدن جواب منفی و دور شــدن فــرد مورد 
علاقــه اش از خــود را نداشــته و همیــن باعث 
شــده عقلانی عمــل نکنــد و از روی عواطف و 
احساســات تصمیــم  بگیــرد. اگــر از طریــق 
پزشــکی قانونی مشــخص شــود کــه مرتکــب 
دارای اختلال های روانی بــوده و در زمان قتل 
جنون داشته، حکم قصاص منتفی می شود. 
براســاس قانــون بــرای رفــع حــالات خطرناک، 
در  وضعیتــش  بهبــود  تــا  متهــم 
بیمارستان های روانی بســتری خواهد شد. از 
ســوی دیگــر چــون قصــاص منتفــی شــده، 
عاقله متهم باید در حــق خانواده مقتول دیه 
را بپــرداز د. در صورتی که خانــواده متهم پولی 
برای پرداخت دیه نداشته باشند، این پول از 
طریق بیت المال به خانواده مقتول پرداخت 
خواهد شــد. برای جلوگیری از وقوع این گونه 
قتل ها باید زن و مردی که قصــد ازدواج دارند 
به مشــاوران خانــواده مراجعه کننــد تا تحت 
نظــر آنهــا و نیز مشــورت بــا خانواده هایشــان 
منطقــی  تصمیم گیــری  یــک  بتواننــد 

داشته باشند.

یــه  آرام و قــرار نــدارد. همین طــور کــه گر
و  دررفــت  کــوره  از  یکدفعــه  می کــرد 
چنــد ضربــه محکــم بــا مشــت بــه دیــوار 
اتــاق بازجویــی کوبیــد که دســتش زخم 
شــد. فریاد می زد مــرا اعدام کنیــد. وقتی 
یــر خــاک رفتــه، مــن هــم بایــد  عشــقم ز

بمیرم.
 چه کاره بودی ؟

تــا همیــن چنــد هفتــه پیــش فــردی 
تحصیلکــرده و مهنــدس بــودم. بــرو و 
بیایی در شــرکت محل کارم داشتم اما 

اکنون به اتهام قتل بازداشت شدم.
متاهلی ؟

چند ســال قبل با دختری ازدواج کردم. 
امــا عــدم تفاهــم و دخالــت خانواده ها 

باعث جدایی مان شد.
 آشنایی با مقتول بگو. از

او پرســتار بیمارســتانی در تهــران بــود. 
مــن افســردگی داشــتم و بــرای درمــان 
مدتــی بــه بیمارســتان محــل کارش در 
رفت وآمــد بــودم کــه بــه او علاقه منــد 
حالــم  او  بــا  آشــنایی  از  بعــد  شــدم. 

بهتــر شــد. هــردو تجربــه تلــخ طــلاق را 
داشتیم. او هم به من علاقه مند بود و 

می خواستیم با هم ازدواج کنیم.
پس چرا  ازدواج نکردی ؟

اوایل موافق ازدواج بود اما بعد اخلاق 
و رفتــارش عــوض شــد و پاســخ منفــی 
داد. می گفــت به مــن علاقه نــدارد و به 
دروغ گفتــه علاقــه دارد و بهتر اســت از 
او دور شوم. همین حرف ها باعث شد 
شــک کنم پای عشــق دیگــری در میان 
اســت. آن قــدر او را زیــر نظــر گرفتــم که 
فهمیــدم دل در گرو مرد دیگــری دارد و 

عشقم به او پوچ است.
با افشای عشق یک طرفه، تصمیم 

به قتل گرفتی ؟
نمی خواســتم او بــا مــرد دیگــری جــز 
مــن ازدواج کنــد. در خانــه ام اســید، 
کــردم.  طنــاب، قــرص و چاقــو تهیــه 
چنــد بــار دعوتــش کــردم کــه ترســید و 
نیامد. می خواســتم با اســید صورتش 
را بســوزانم، بــا قــرص او را بیهــوش و 
چنــد روزی در خانــه ام او را حبــس کنم، 

با چاقــو روی صورتش خط بینــدازم و با 
طناب به مرگ تهدیدش کنم تا هوس 
ازدواج با کس دیگری را نداشــته باشد 

اما نقشه هایم عملی نشد.
هدفــم کشــتن او نبــود. می خواســتم 
آسیب جسمی ببیند و نتواند با مردی 
جز مــن ازدواج کند. آن شــب به او زنگ 
زدم تــا تلفنی حــرف بزنیــم که ادعــا کرد 
خانه اســت و حوصله حــرف زدن ندارد 
و برای همیشــه او را فرامــوش کنم. اما 
ردیابی کــه بــه خودرویش نصــب کرده 
بودم بــه صــدا درآمــد و فهمیــدم دروغ 
گفتــه و خودرویــش در مقابــل خانه ای 
ویلایــی در محلــه درکــه پــارک شــده که 

راهی آنجا شدم.
بعد چه شد؟

وقتــی در زدم در بــاز شــد و وارد شــدم. 
رقیــب  کــه  مــردی  و  پرســتار  خانــم 
عشــقی ام بود در آن مهمانــی بودند. او 
با من دعوا کرد و خواست محل را ترک 
کنم که قبــول نکــردم. از من خواســت 
فراموشــش کنــم. مهمانــان مــرا آرام 
کردند و بــه آشــپزخانه بردند. او شــروع 

بــه فحاشــی کــرد و می خواســت بــه زور 
مرا بیرون کند کــه چاقوی آشــپزخانه را 
برداشتم و خراش هایی روی صورتش 
انداختــم تــا زخمــی شــود امــا دوبــاره 
فحاشی کرد. دیوانه شدم و ضربه های 
بعــدی را زدم کــه فــوت شــد. من هــم از 

ترس فرار کردم.
کجا رفتی ؟

لــود بیــرون زدم  وقتــی بــا چاقــوی خون آ
میوه فروشــی مــرا دید و بــه گمــان این که 
ســارق هســتم به پلیس زنــگ زد و کمک 
خواســت. ســوار خودرویــم شــدم و بــه 
بیمارســتان محــل کار مقتــول کــه اولین 

گفتــم  رفتــم.  بــود  آشــنایی مان  محــل 
همکارتان را کشته ام و روانی ام، بستری ام 
کنیــد. بعــد بــه پلیــس خبــر دادنــد کــه بــا 

حضور ماموران، بازداشت شدم.
شنیدم خودزنی کردی.

در بازداشــتگاه بــا تیــزی دســتم را زدم، 
ســر و صورتــم را بــه دیــوار بازداشــتگاه 

کوبیدم تا بمیرم که نشد.
خانواده مقتول را دیده ای ؟

هنوز نه اما شــنیدم کــه مــادرش برایم 
قصاص می خواهد.

حرف آخر؟
زودتر اعدامم کنید.

که دوسر باخت بود عشقی 

پلیــس پایتخــت در جســت وجوی دو مــردی اســت کــه بعــد از 
کری خوانــی و دعوای اینســتاگرامی با مــردی در خیابان راهش را ســد 

کرده و با ضربه های چاقو او را کشتند.
به گزارش خبرنگار جام جم، ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه 
پانزدهــم تیــر امســال، یکــی از مامــوران کلانتری مولــوی بــه بازپرس 
کشــیک قتل دادســرای جنایی تهران اطلاع داد که پســر ۲۲ ســاله ای 
بر اثــر اصابــت ضربه های چاقــو در بیمارســتان فــوت کرده اســت. در 
جریان تحقیقات دختر جوان که همراه مقتول بود، به عنوان مظنون 
پرونده بازداشــت شــد و گفت: ما چند ماه قبل با هم آشــنا شــدیم. 
این اواخــر او با یکی از دوســتانش اختــلاف و درگیری پیدا کــرده بود. 
حتی در اینستاگرام کری خوانی و درگیری داشتند. پسر مورد علاقه ام 

مدعی بود، اختلاف شــان مالی اســت. شــب حادثه، ســاعت ۱۰ سوار 
خودروی پژو ۲۰۷ پســر مورد علاقــه ام بودیم که حوالی پــارک هروی در 
جنوب تهــران، خــودروی پــژو ۲۰۷ که دو جــوان سرنشــینان آن بودند 
راهمــان را ســد کردند. آنهــا از ماشــین پیــاده شــده و دوســتم درگیر 
شــده و او را با چاقو زدند. یکی از آنها را شــناختم، او همان پسری بود 
که با مقتول کری خوانی داشــت. با داد و فریادهای مــن، عابران خود 
را به آنجا رسانده و دو پســر جوان سوار خودرو شــده و فرار کردند.   با 
دستور بازپرس دادسرای جنایی تهران، دختر جوان تا روشن شدن 
ابعاد این پرونده به عنــوان تنها مظنــون در اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد. ماموران 

نیز به دنبال ضاربان پسر جوان هستند.

گفت وگو با پسر جوان که دختر مورد علاقه اش را کشت

معشوقه کشی در مهمانی

زن جــوان کــه متهــم اســت پــس از قتــل هوویش و 
آتش زدن جســد او فرار کرده بود، در جلســه دادگاه 

به تشریح قتل و زندگی خود پرداخت.
به گزارش خبرنگار جام جم، رســیدگی به این پرونده 
از ســال گذشــته و پس از کشف جسد ســوخته زنی 
در خانه اش اطراف تهران آغاز شــد. بررسی ها نشان 
داد، ایــن زن بــه نــام صــدف پــس از قتــل در خانه به 
آتش کشیده شده اســت. شــوهر صدف در جریان 
تحقیقــات گفت: من دو همســر داشــتم کــه در این 
خانه زندگی می کردند. همســر اولم به نــام غزاله بعد 
از قتــل هوویــش و آتــش زدن جســد او بــه نقطه ای 
نامعلــوم گریختــه اســت.  بــا اطلاعاتــی کــه پلیس به 
دســت آورد، غزالــه را در خانــه بــرادرش در اصفهــان 
دســتگیر کردنــد. او در بازجویی هــا بــه قتــل هــوو 
اعتراف کرد و شوهرش هم از اتهام معاونت در قتل 
تبرئه شد. با تکمیل تحقیقات با توجه به شناسایی 
نشــدن خانــواده مقتــول، رئیــس قوه قضاییــه از 
ح کرد.  طرف فرزنــد صغیر او درخواســت دیــه را مطــر
پرونده برای رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه کیفری 
یک استان تهران ارســال شــد و متهم درحالی که در 
تحقیقــات بــه قتل اعتــراف کرده بــود، منکر کشــتن 
هوویش شد و گفت: چند سال قبل شوهرم صدف 
را در بهشــت زهرا دید و بــه خانه آورد و بــه من گفت، 
این زن مــن اســت و باید بــا هم زندگــی کنیــد. من با 

صدف اختلاف داشتم اما او را نکشتم.
رئیس دادگاه: چرا در دادسرا به قتل اعتراف کردی؟

متهم به قتل: شــوهرم مرا مجبور کرد، اعتراف کنم. 
گاهــی تهدیــد کــرد اگــر بــه قتــل اعتــراف  او در اداره آ
نکنم، افرادی را بیــرون از بازداشــتگاه دارد که برادر و 

مادرم را به قتل می رسانند.
 در ادامه، رئیــس دادگاه از متهم خواســت واقعیت 
را بگوید که بعد از صحبت هــای قاضی پرونده، غزاله 
به تشــریح ماجــرا پرداخــت و گفت: چهار ســال قبل 
از قتــل، شــوهرم صــدف را بــه خانــه آورد و خواســت 
با مــا زندگــی کنــد. صدف بــاردار بــود کــه بعــد از تولد 
فرزنــدش، شــوهرم مدعی شــد او فرزندش نیســت 
اما به این بچه خیلــی محبت می کرد و مــن و فرزندم 
را فرامــوش کــرده بــود. صــدف بــا کارهایــش باعــث 
شــد، شــوهرم مــن و پســرمان را کتــک بزنــد و زندگی 
را برایمان تلخ کــرده بــود. آخرین بار صدف، پســرم را 
کتک زد که عصبانی شــدم و بــه طــرف او حمله کردم 
و روســری را دور گردنــش گــره زدم. وقتــی از خانه فرار 
می کــردم، او نبــض داشــت و فکــر می کنــم بــه خاطــر 
این کــه تشــنج می کــرد، فوت شــده اســت. بــه خانه 

بردارم رفتم که آنجا دستگیر شدم.
رئیس دادگاه: چرا پسرت را با خود نبردی؟

متهم بــه قتــل: همســرم اجــازه نمــی داد او را از خانه 
ج کنم. خار

رئیس دادگاه: چرا جسد را آتش زدی؟
متهم به قتل: من این کار را نکردم.

پس از دفاعیــات متهــم و وکیل مدافعــش، قضات 
دادگاه برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

 تشریح قتل هوو در جلسه دادگاه

کردم کتک زد، خفه اش  پسرم را 
کری خوانی اینستاگرامی   جنایت، پایان 

مرد ۴۲ساله پس از اختلاف با همســر موقتش ، او را با شلیک 
گلوله کشت و به زندگی خودش پایان داد.

ــداد سه شنبه  ــام ــزارش خبرنگار جــام جــم،۳۰دقــیــقــه ب ــ   بــه گ
پانزدهم تیرامسال،یکی از مأموران کلانتری۱۱۰شهدای تهران 
به بازپرس کشیک قتل دادســـرای جنایی تهران اطــلاع داد، 
ــن بــه قتل  ــروردی ــم ف ــی ۴۰ ســالــه درخــانــه ای در خیابان ده زن
رسیده و شوهر ۴۲ساله او نیز زخمی شده است.با حضور تیم 
جنایی مشخص شد  زن ۴۰ساله در اتاق براثر شلیک گلوله به 
سرش فوت شده  بود . شوهر ۴۲ساله او در اتاق نشیمن با 
شلیک گلوله زخمی شده و سلاح شاه کشی نیز در چند قدمی 
ــود. مــرد زخمی بــه بیمارستان منتقل شــد. بــرادر  او افــتــاده ب
مرد زخمی که موضوع را به پلیس اطــلاع داده بود در جریان 
تحقیقات گفت :در خانه بــودم که بــرادرم به من زنگ زد ، آرام 
و قرار نداشت و حالش بد بود.می گفت همسرش را با سلاح 
کشته و می خواهد خودکشی کند . با او حرف زدم تا منصرفش 

کنم . خودم هم راهی خانه او شدم . در میانه راه بارها به تلفن او 
و خانه اش زنگ زدم اما جواب  نداد. با رسیدن مقابل خانه اش 
در را بــاز نــکــرد. بــه پلیس و آتش نشانی خــبــردادم کــه پــس از 
شکستن در با صحنه هولناکی روبــه رو شــدیــم.   مــأمــوران در 
بررسی این خانه ،دست نوشته ای یافتندکه مرد ۴۲ساله در آن 
نوشته بود با زن صیغه ای ام اختلاف مالی دارم ، او را می کشم 
و به زندگی خودم نیز پایان می دهم. بررسی ها نشان داد، مرد 
زخمی چندی قبل همسر اولــش را طــلاق داده و فرزندانش 
با مادرشان زندگی می کردند. او یک سال قبل با مقتول آشنا 
شده و او را به عقد موقت خود درآورده بـــود. تحقیقات ادامه 
داشت تا این که از بیمارستان خبر رسید مرد زخمی هم فوت 
کرده است. با توجه به کشف شواهدی در محل قتل، پلیس 
به این نتیجه رسید مرد جــوان بعد از قتل همسر موقتش 
خودکشی کرده است. پرونده   ای در این رابطه تشکیل شده و 

تحقیقات مأموران از خانواده این زوج ادامه دارد.

خودکشی بعد از همسرکشی

نفت سپاهان افزایش سرمایه می دهد
 مجمع عمومــی فوق العاده شــرکت نفت ســپاهان بــه منظور بررســی افزایش 
ســرمایه روز دوشــنبه ۲۱ تیر برگــزار می شــود. به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
نفت ســپاهان، مجمــع عمومــی فوق العاده شــرکت نفت ســپاهان بــه منظور 
تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه این شرکت، راس ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۱ تیر 
غ تهــران برگــزار می شــود.  همچنین شــرکت بــا محدودیــت نفرات  در محــل هتل ســیمر
( برگزار می شــود. لذا از ســهامداران محترم تقاضا می گــردد حتی  الامکان با  )حداکثر ۱۵ نفر

مشاهده این مجمع به صورت زنده از طریق لینک،  اخبار مجمع را پیگیری کنند.

آن سوی مرزها


